نویسندہ: 


علامه محمدباقربن محمدتقی مجلسی (رہ ) 


ناشر چاپی: 


ےد اك 


ناشر دیجیتالی: 
برک کات ارانتان تاتی افنیات 


285 


مرکز تمقیقات رایانہایى قائمیہ اصفھان ١ہ.۳٥171٥553),‏ ۱۷۷۷۷ صقمہ ۷ از ۱۹۰ 


فائدہ ثالٹه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ىسسسّّسیسجججوسسممتوو 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: جمنتی ‏ ٗ ون 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیا رمفعا"فصمظٴ٢٭+ۂم×سصبم×مى٭سس×م٭صسصسسمممّست‏ بی ۷ف 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست که حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواھد شد سه--_×س۔حَسسسمت ۴۷ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است چس شںے سر ےے_'ںیژ چ ‏ ے ۔شےہ ہہے۔۸[۸۔2 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانست 0''''ئٰ و 
فصل دھم در بیان میزانست و حساب و سؤال و رد مظالم -۔ رر رر رر رر ری رت یٹ شٹ ٹت ت ‏ ۔.۔.۔.2010201010.0.0.0 
اشارہ مھ سجےممطاصضمکوصجظمً×ى_جمشووجو چہ جو سے سے ا 
(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) سس سح ںشںں ‏ شر رٹ ...2273ھ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: ...کیل ۷۷6 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اهل بیت او است در قیامت: ت تس َو سس ٠0٠۰0‏ 
فصل سیزدھم در بیان صراط است سم+مسسصسصجصسےهھصسسسًجممس-صٔسسوس سے وا 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است-٠‏ کت 205 2250ھ ھ5 ۱ ت22 5۱ ئ :22202222222050 2222222 02ت 2220 222 ئ2 ۶ت ۶ ۶ 2ط ام 6م مم ع مم دہ مھ الام 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است۔ 757879 ب1 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست ہت حشر سس یٹ س سی 
فصل ھفدھم در بیان اعراف است حح ح حح حل ح حا حا دحا حا حدم ماکحا حا کا ا ا ا کال کا ماکاک ید اکا اکا حا حا حا مم حم ا لح لاحات تحت مت مم مم مم ١١۵‏ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می شوند و جمعی که در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس ۱۱۷ 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آٹھا ہی ٹس 0101010101011800 1ب ۹د 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آنھا و در آن دو مقصد است ۔ سح شش شش شس شس ہہ مہ 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است سَسسسسسَسمتمےسمىسىيً٢ٔ‪َّٔىََىسْْمََْسسَسٹحٗیٌّسََْٔسسْهىحس‏ ے00 
مقصد دوم در بیان وجوب توبە است و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبه باید کرد- کٹ رت رت رٹ رت رود 
اشارہ 9229972 ۰۹ہف۷ف۷۷۵'/تک٣میفٰٰٰ‏ و 
مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی که از آنھا توبه باید کرد - رت ر٢٠ ٢‏ ت ٹ ت ت ٔٹ ۰ر و 
مطلب دویم خلافست میان متکلمین [در توبه مبعض] شر شش شش شش فو 
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تحقیق ایمان جمعی از علماء تصریح کردہاند بآنکه تصدیق ہآنھا مفصلا معتبر است در تحقیق ایمان پس گفته است ظاہر آنست کھ 
تصدیق بآنھا اجمالا کافی باشد باین معنی که اگر مکلف اعتقاد کند کە هر چھ پیغمبر بآن خبر دادہ است حق است بحیثیتی که هر 
وقت نزد او ثابت شود جزئی از جزیات آنھا تفصیلا تصدیق بآن نماید مؤمنست ہر چند ھنوز بر تفاصیل آن جزئیات مطلع نشدہ 
باشد و مؤید اینست آنکه اکثر مردم را در صدر اول علم باین تفاصیل نبود بلکە بعد از آن بتدریج مطلع میشدند با آنکه از اول حال 
که تصدیق بوحدانیت و رسالت میکردند تا وقتی که بر ھمه آنھا مطلع شوند حکم بایمان ایشان میکردند بلکە حال اکثر مردم در 
جمیع اعصار این است ھم چنانکە مشاممد است از احوال مردم پس اگر ایمان تفصیلی در اول حال معتبر باشد لازم می آید که اکثر 
اھل ایمان از ایمان بدر روند و این بعید است از حکمت خداوند عزیز حکیم بلی علم بآنھا از مکملات ایمانست و گاہ ھست کھ 
واجب میشود علم آنھا از جھت محافظت احکام شریعت از نسیان و دوری از شبھەھای گمراہ کنند گان و داخل نکردن آنچه در 
دین داخل نیست در آن پس این سبب دیگر است از برای وجوب آن نە از این جھت کھ ایمان موقوف است بر آن و آیا معتبر است 
در تحقیق ایمان تصدیق بعصمت حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و طھارت او و آنکە او خاتم پیغمبرانست و بعد از او پیغمبری 
نیست و غیر اینھا از احکام پیغمبری و شرایط آن از کلام بعضی از علماء ظاھر میشود که معتبر است و دور نیست که تصدیق 
اجمالی کافی باشد. مؤلف گوید اگر چه ظاھرش آنست کم در حکم بایمان کسی که غیر ایمان باصول خمسه تفصیلا و بسائر ما 
جاء به النبی اجمالا کافی باشد اما شرط است کە منکر ضروری از ضروریات حق الیقین ص: ۵۴۴ دین اسلام نشود زیرا کسی کھ 
در میان مسلمانان نشو و نما کردہ باشد نمیشود کھ بر اینھا مطلع نشدہ باشد مثل نماز و روزہ ماہ مبارک رمضان و حج بیت الله و 
اگر کسی باشد که در حق او جھل باینھا ممکن باشد حکم بکفر او نمیکنند و بعد از القای باو اگر قبول نکرد مرتد خواہد بود 
چنانچه بعد از این ان شاء الله مذکور خواھد شد پس گفته است. (چھارم) تصدیق بدوازدہ امام است بعد از حضرت رسول صلی 
الله عليه و آله و این اصل مخصوص فرقه اماميه است و از ضروریات مذھب ایشانست زیرا کە مخالفان امامت را از فروع مذھب 
میدانند نە از اصول و شرطست کھ تصدیق کنند بآنکە ایشان امامند کە ھدایت میکنند مردم را بحق و انقیاد ایشان در اوامر و نواھی 
بر ھمه خلق واجب است زیرا کە غرض از حکم بە امامت ایشان ھمین است و اما تصدیق بآنکه ایشان معصومند از گناھان صغیرہ و 
کبیرہ و از صفات ذمیمه و آنکە ایشان بە نص خدا منصوبند نە باختیار مردم و آنکه حافظ شرع حضرت رسولند و عالمند بآنچه 
صلا۔ح امت در آنست از امور معاش ایشان و معاد ایشان و آنکە علم ایشان از رأی و اجتھاد نیست بلکه بعنوان یقین است که اخذ 
کردہاند از کسی که بھوا و خواھش نفس سخن نمیگفت و آنچه میگفت وحی الھی بود و هر امامی از امام سابق اخذ کردہ است با 
نفسهای قدسی که ایشان داشتند و بعضی علوم لدنی بود که از جانب حقتعالی بر ایشان فایز می شد یا بجھات دیگر کە موجب یقین 
ایشان می گردید ھمچنانکه در احادیث وارد شدہ است که ایشان محدث بودند یعنی ملکی با ایشان بود کە ہر چیز را بآن محتاج 
میشدند ملک بایشان القاء میکرد و در دل ایشان علوم الھی نقش میشد و آنکه ھیچ عصری خالی از یکی از ایشان نمیباشد و الا 
زمین با اھلش فرو روند و آنکه بتمام شدن ایشان تمام میشود و زیادہ ہر ایشان نمیباشد و آخر ایشان مھدی عليه اك لام است و او 
زندہ است و چون از جانب خدا مرخص شود ظاھر خواهد شد آیا در تحقق ایمان اعتقاد بجمیع این مراتب شرط است یا اعتقاد بە 
اسامت ایشان و وجوب اطاعت ایشان کافی است آن دو وجه کە در نبوت گفتیم در اینجا نیز جاری است و میتوان ترجیح داد قول 
اول را بآنکە آنچه دلالمت بر اسامت ایشان میکند دلالت ہر جمیع اینھا میکند خصوصا عصمت ایشان کە بعقل و نقل ہر دو ثابت 
شدہ است و بعید نیست قول دیگر کە اکتفضا کنیم در ایمان باعتقاد امامت و وجوب اطاعت ھمچنانکه از احادیث ظاہر میشود که 
جمعی از راویان کە در اعصار ائمه بودەاند از شیعیان اعتقاد بعصمت ایشان نداشتەاند بلکه ایشان را از علمای نیک وکار میدانستەاند 
چنانچه از رجال کشی ظاہر میشود و مع ذلک ائمه (ع) حکم بایمان بلکه بعدالت ایشان میکردەاند و آیا کافی است هر شخصی را 
که حق الیقینء ص: ۵۴۵ امامان گذشته را تا امام زمان خود بداند ھر چند امامت باقی ائمه را نداند ظاھر آنست کە کافی باشد و در 
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بسیاری از کتب و احادیث در رجال روایات ھست کہ دلالت میکند ہر این و وجوب اعتقاد بدوازدہ امام نسبت بجمعی است کھ بعد 


از امامت جمیع ائمه بودہ باشند مثل مردم زمان غیبت. مؤلف گوید کە حکم عامی که شیخ زین الدین فرمودەاند در مسئله اولی از 
ھیچ طرف نزد فقیر درست : 


امامت هر یك را بنص دیگری چگونە اثبات میکنند پس ھمچنانکھ انکار ضروری دین اسلام متضمن تکذیب رسول است و آدمی 
را از اسلام بیرون میبرد ھمچنین انکار ضروری دین اماميه مستلزم انکار امامت ائمه است و آدمی را از تشیع بیرون میبرد پس کسی 
که انکار حلال بودن متعه کند چون از ضروری دین شیعه است از تشیع بدر میرود لھذا وارد شدہ است کە شیعه ما نیست کسی که 
متعه را حلالل نداند و ھمچنین عصمت ائمه عليه الكلام و آنکه بغیر ایشان امامی نخواهد بود و آنکه امام قائم زندہ است و ظاھر 
خواهد شد و آنکە ھیچ عصر خالی از یکی از ایشان نمیباشد و آنکە عالمند بجمیع علوم که امت بآنھا محتاجند و امثال اینھا معلوم 
است کە ضروری دین شیعه است پس باید که انکار ایتھا متضمن انکار امامت باشد و اما بعضی از امور که ہر علماء و متتبعان اخبار 
ظاہر باشد و بر بعضی ظاھر نباشد و بحد ضرورت نرسیدہ باشد انکار آنھا موجب خروج از دین نیست مثٹل محدث بودن و سخن 
گفتن ملک با ایشان و نزول ملائکه و روح در شب قدر بر ایشان و بردن جسد آنھا بعد از موت بآسمان و امثال اینھا و آنچه فرمودہ 
است که از احادیث ظاہر میشود کە بعضی از اصحاب ائمه بە عصمت ایشان قائل نبودەاند اولا ممکن است که در آن وقت ضروری 
دین نشدہ باشد و ایضا اگر آنھا را میگوید کە در باب جماعتی وارد شدہ است کھ اجماع صحابه بر جلالت ایشان شدہ است مثل 
زرارہ و ابو بصیر علماء آنھا را اکثر تأویل کردەاند و قدح در سندھای آنھا کردەاند و اگر صحیح باشد چون معصوم نیستند ممکن 
است که لغزشی باشد که از ایشان صادر شدہ باشد و مقرون بتوبه و عفو گردیدہ باشد و اگر آنھا را میگوید کە در حق غیر امثال 
این جماعت وارد شدہ است ایمان و عدالت ایشان ممنوع است و ائمه (ع) حق الیقین ص: ۵۴۶ با نیک و بد مردم از برای مصالح 
ضروریه سلوک نیکو میکردەاند و آنچه در باب اعتقاد بامامت ائمه بعد گفته اعتقاد فقیر در آنجا تفصیل است بآنکە اگر امامت 
دوازدہ امام را با بعضی از ائمه بعد را از معصوم شنیدہ است یا بسند متواتر باو رسیدہ است واجب است که اعتقاد کند و الا اعتقاد 
بائمه بعد بر او لازم نخواہد بود و در قبر سؤال کردن از فاطمه بنت اسد از امامت حضرت امیر عليه اللام محمول بر اینست پس 
فرمودہ است. (پنجم) اعتقاد بمعاد جسمانی است و اتفاق کردہاند مسلمانان ہر اثبات آن و از ضروریات دین اسلام است و فلاسفه 
انکار آن کردہاند و بمعاد روحانی قائل شدہاند پس بعد از ذکر بعضی از تحقیقات که سابقا مذ کور شد گفته است و اما عذاب قبر 
و آنچه از توابع معاد است کە دلایل سمعيه بر آن دلالت کردہ است از حساب و صراط و میزان و تطایر کتب و دوام عقاب کافر در 
جھنم و دوام نعیم مؤمن در بھشت پس شکی نیست در آنکه واجب است تصدیق بە آنھا اجمالا برای آنکه امت اتفاق دارند ہر آنھا 
و اخبار متواترہ بر آنھا وارد شدہ است پس منکر آنھا از ایمان بدر میرود و اما تصدیق بە تفاصیل آنھا مثل آنکه حساب بچه نحو 
خوامد بود و صراط بچە صفت خوامد بود و میزان محمول ہر حقیقت است یا کنایه از عدالت است یا غیر اینھا از تفاصیلی که 
باخبار و احادیث رسیدہ است پس ظاہر آنست کھ جھل بآنھا باعث قدح بایمان نباشد و ھم چنین بودن جھنم در زیر زمین و بودن 
بھشت در بالای آسمان و امثال آنھا سیم در معنی اسلام است و در اسلام خلاف است بعضی را اعتقاد آنست که اسلام و ایمان هر 
دو بیك معنی‌اند و بعضی گفتەاند اسلام اقرار بشھادتین است با اعتقاد تھا و عدم انکار ضروری از ضروریات دین اسلام و این در 
دنیا نفع میبخشد و در آخرت نفع نمی بخشد تا ایمان بجمیع عقاید حقه اماميه نیاورد که عمدہ آنھا اقرار بامامت ائمه اثنی عشر است 
و بعضی گفتەاند اظھار کلمتین است گو بە آنھا ھم اعتقاد نداشته باشد پس منافقان نیز در این داخلند و احکام ظاھری اسلام بر 
ایشان جاری میشود و بر اکثر معانی کە سابقا مذ کور شد نیز اسلام را اطلالق میکنند حتی آنکه بر آن معنی که اعلالی مراتب 
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